
 
    

  
  

  چکيده مقالات برگزيده 
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  فلسفه ملاصـدرا در غرب 

                                                           
  *كريم مجتهدي 

  
به  ۱۲قرون وسطي در غرب مورد توجه بوده و از قرن هاي اسلامي از ديرباز به دلايل عديده، از  فلسفه

در  ۱۳ايتاليا و بعد در قرن ) سيسيل(اسپانيا و صَقيليه ) تُولد(هاي مشهوري چون طليطه  بعد، در دارالترجمه
ولي . دانشگاههاي معتبري چون آكسفورد و پاريس، متون زيادي ترجمه و مورد استفاده استادان بوده است

رشد، غربيان او را آخرين متفكر معتبراسلام قلمداد كردند و با  ر قرون وسطي با شناخت ابنعملاً در اواخ
شده، به متفكران متأخر  توجه زيادي مي) مثلاً در پادو ايتاليا(ها  اينكه گاهي به او و افكارش در بعضي از حوزه

اند،  ر ايران فعاليت داشتهبعدي چون سهروردي و ميرداماد و ملاصدرا و بسياري ديگر كه بيشتر در كشو
با اينحال در قرن نوزدهم بعضي از مستشرقان چون گوبينو فرانسوي و هورتُن آلماني به . توجهي نشده است

هاي اخير در ايران رايج بود علاقه نشان دادند، بدون اينكه البته در اين  مرور به اهميت افكاري كه در دوره
در عصر معاصر هانري كربن فقيد، با عمق و درايت . يخي تجاوز كنندهاي ساده تار زمينه از محدوده گزارش

بيشتر به آنها پرداخته و آثار با ارزش زيادي به زبان فرانسه به رشته تحرير در آورده است كه اكثر آنها نيز به 
  .زبانهاي زنده دنيا ترجمه شده است

د داد، نظر او فقط يادآوري اين نكات در گزارشي كه درباره اين موضوع نگارنده در شيراز ارائه خواه
تاريخي نخواهد بود، بلكه بيشتر در افكار صدرا بدنبال آن نوع امكاناتي خواهد گشت كه براي به روز سازي 

اي و احتمالاً احياي تفكر اصيل سنتي ايران استفاده  هاي مقايسه آنها مفيد باشد و بتوان از آنها در جهت فلسفه
  .كرد

    

                                                
 استاد فلسفه دانشگاه تهران *



 
  متـعاليفـراتر از 

  
  *احمد بهشتي

  
سينا متوجه شد كه مشائين در برخي از مسائل نظري از درك حق مطلب وامانده و  براي نخستين بار ابن

  .اند درمانده شده
به قصور فهم آنها در مسئله تجرد نفوس فلكي اشاره كرده بود  اشاراتاو پس از آن كه سه بار در كتاب 

نان مطلبي براي كساني كه راسخ در حكمت متعاليه نيستند، مستور و سرانجام تصريح كرد كه فهم و درك چ
يابد و نه حكمت ذوقي محض؛ بلكه فهم  يعني نه حكمت بحثي محض به آن دست مي. غير قابل درك است

آن در خور كساني است كه ميان حكمت بحثي و حكمت ذوقي جمع كرده و در آن راسخ و استوار 
  )۹۵و  ۹۴، ص ت و مباديغايابهشتي، احمد، .(اند گشته

كند و  استفاده مي... از روش برهاني فلسفي مشائي «او . سينا را سهروردي دنبال كرد  روش ابداعي ابن
شرح حكمة ضيائي تربتي، حسين، (» كوشد كه بينش و حدس افلاطوني را نظام پردازي كند سخت مي

.هاي بحثي مشائيان را پنبه كند رشته او خواست با همين روش بسياري از) ، مقدمه مصحح۲۶، صالاشراق  

تا اين كه به دست تواناي صدرالمتألهين هم توسعه يافت و هم به اوج . اين روش فراز و نشيبهايي داشت
مرحلة تعلم و سير در همة مواريث گذشتگان، : زندگي او را بايد در سه مرحله خلاصه كرد. كمال رسيد

  .لة تأليف و نگارش و تصنيفمرحلة انزوا و رياضت و سير سلوك و مرح
و سپس  اسفاراو گذشته از آثار متعدد، بزرگترين اثر خود را با روشي فراتر از روش حكمت متعاليه به نام 

در اين دو اثر به خصوص اثر دوم، حكمت تعالي يافتة او به . را به وجود آورد الشواهد الربوبيةخلاصه آن به نام 
  .سينا و سهروردي، بلكه سيد و سند و استاد و استنادش ميرداماد بود مراتب فراتر و برتر از حكمت تعالي يافتة ابن

به دور است و  تصريح كرد كه به حقايقي رسيده كه از انحراف و اضطراب و ارتياب اسفاراو در مقدمة 
  )۴، ص۱، ج اسفار اربعهصدرالمتألهين، . (كتابي فراهم كرده كه حكمت بحثي و كشفي در آن گرد آمده است

شمارد، بلكه نوعي يقين است كه از عالم قدس به او افاضه شده و با  را مجرد مباحثه نمي اسفاراو كتاب 
جامعيتي به آن بخشيده كه هم قرآني و ) ۷/الحشر(»نتهواما آتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فا«الهام از آية 

  ) ۱۷، ص۱، ج اسفار اربعه. (هم عرفاني و هم برهاني است
كند كه به شواهد لطيف قرآني و مسائل خالص عرفاني و حقايق ناب برهاني  اعلام مي شواهداو در مقدمة 

، صدرالمتألهين.(چه ديده و دانسته واگويداي از آن دست يافته و از سوي مشيي غيبي مأمور شده است كه شمه
  )۴، ص الشواهد الربوبية

                                                
 استاد دانشگاه تهران  *



 
سينا و حكمت سامان يافتة سهروردي و  بنابرين حكمت تعالي يافتة او از حكمت متعالية پيشنهادي ابن

ميرداماد فراتر رفته است، چرا كه هم از وحي الهي و ميراث نبوت مستنير است و هم از الهامات رباني 
  .ت و هم از براهين عقلي مستفيدمستفيض اس

آيا او اين سه منبع را در عرض هم آورده يا در طول هم؟ در صورت نخست، التقاطي ناهمگون فراهم 
هاي فلسفي  چنين كاري دور از شأن يگانه محدث حوزه. كرده و به ايدة اسلاف خويش ارج ننهاده است

ملاصدرا داراي . است قرآنارح و مفسر حديث و شيراز و اصفهان و يكتا شاخص حوزة تصوف و عرفان و ش
. در وجود او ابعاد قرآني و عرفاني و برهاني اتحاد و انسجام يافته است. يك شخصيت است نه سه شخصيت

عرفان و برهان او در خدمت . او وحي و سنت را در صدر محفل و عرفان و برهان را به ترتيب، در ذيل نشاند
ايدة والاي او . تاب و سنّت را با نگاه تأويلي بر كشفيات و عقليات تطبيق دادوحي و سنت است و نبايد ك

او صوفيان . هر چند ممكن است به حكم محدوديتهاي بشري ـ احياناً ـ در اين راه ناموفّق باشد. همين است
كند و  مي داند و شريعت حقّه را از تعارض به معارف ضروري تنزيه ذوقي و حكماي بحثي را قابل اعتماد نمي

الحكمة  شرحمظفر، محمدرضا، . (شمارد اي كه قوانينش مطابق كتاب و سنت نباشد، تباه و ناقص مي فلسفه
  )۱، ص المتعالية

   



 
  انگاري و عدم تناهي در فلسفه صـدرايي حيات

                                                                 
  ∗حسين كلباسي اشتري

  
مهمترين نتايج ظهور فلسفه جديد در غرب، تبيين مكانيستي از عالم و تصوير و نمود فيزيك از زمره 

تبيين . نمود تر مي در طبيعت فراخ رياضي از آن بود كه بنوبه خود دست آدمي را براي دگرگوني و تصرف
كارت پديد آمد شد، آنچنانكه در فلسفه د منجر مي» حيات«و » غايت«مذكور لاجرم به تحويل يا حذف عناصر 
كرده و ) مكانيزم(را جايگزين ايستايي ) ديناميزم(انجاميد كه پويايي  و يا به واكنشي در مقابل اين تبيين مي

تأكيد و ابرام . نيتز ظاهر گرديد گرداند، آنچنانكه در فلسفه لايب غايت را به طبيعت و سير و جهت آن باز مي
هاي فلسفي جديد  رت نيز حاكي از عدم كفايت همين تبيين در سنتدر اخلاف دكا» مطلقاً نامتناهي«بر مفهوم 
انعكاس ديگري از اين امر در دوره معاصر را . شود كند، آنچنانكه در فلسفه اسپينوزا ملاحظه مي غرب مي

در سنت فلسفي عالم اسلام . توان در فلسفه حيات برگسون و حتي پديدارشناسي هوسرل مشاهده كرد مي
ب مشائي و اشراقي، تبيين مكانيستي عالم جايي ندارد ولي با وجود اين در حكمت متعاليه وجودشناسي مشار

الحدوث و روحانية البقاء و هم بر مبناي اصل حركت  صدرالدين شيرازي هم به استناد اصل جسمانية
ورت پذيرش ص. جوهري، تصوير عالم عبارت از تبدل و تصرم دائم و در نتيجه حيات و پويايي مستمر است

خود متوقف و مسبوق بر » حيات«جديد و خلع صورت پيشين جز با پذيرش اين پويايي ممكن نيست، زيرا 
اي است كه با  از سوي ديگر، اين تحول و تصرم بگونه. دگرگوني و تحول و استعداد صيرورت و شدن است

له و نشئه طبع تا مرحله و عدم تناهي و پايان ناپذيري مساوقت يا حداقل تلازم دارد، زيرا صيرورت از مرح
نشئه عقل و تجرد محض، هرچند به مراتبي معين تقسيم شده، لكن عملاً مسبوق به حدود متعارف در 

» كون جامع«و » عالم كبير«از دلالتهاي مهم اين معنا تأمل در واژگان . گردد هاي جديد و مانند آن نمي فلسفه
  .در فلسفه صدرايي است

  
    

                                                
 دانشيار فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي  ∗



 
  صـدرا ايمان و عقل نزد ملا

                                                           
  *محمد ايلخاني  

  
نزد ملاصدرا، برخلاف جريان عمدة فلسفي و كلامي غرب و برخي از متكلمان و عارفان مسلمان، بين ايمان و 

شناخت بيشتر خداوند و به نظر او ايمان معرفت است و بعنوان حكمت انسان را به . عقل تفاوت و تقابل نيست
در واقع نزد . دهد او كفر را بعنوان جهل در مقابل ايمان بعنوان معرفت حقيقي قرار مي. سازد رستگاري رهنمون مي

اما اين عقلگرايي بمعناي عقلگرايي در . شود گرايي مشاهده مي او ايمانگرايي در عقلگرايي و عقلگرايي در ايمان
براي او . داند و عقلگرايي جديد نيست گرفته از عالم محسوس با انتزاع عقلي ميفلسفة ارسطويي كه معرفت را بر

اين ديدگاه در فلسفة اسلامي اين فلسفه را از فلسفه . كند حكمت منشأ الهي دارد و حقايق را بر انسان مكشوف مي
دنيوي بودن فلسفه تأكيد داند و بر  و كلام غالب در غرب كه معرفت فلسفي را معرفتي كاملاً متمايز از ايمان مي

ملاصدرا با خوشبيني به روند كمال يافتن عقل در انسان و در تاريخ به نوعي نويد . نمايد كند متمايز مي مي
اي است براي رستگاري  اين سير فردي و تاريخي مقدمه. دهد حاكميت عقل و حكيمان را در آخرالزمان مي

  .اخروي
  
  

  
    

                                                
 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي *



 
  ي و ملاصـدراالدين دوان عليت در انديشه جلال

 
  *فر عبدالرزاق حسامي  

  
يكي از مسائل مربوط به اصل عليت، نسبت ميان علت و معلول است كه از متفرعات و لوازم مسئله مناط 

  .آيد احتياج معلول به علت بشمار مي
الوجود را علت خروج ممكن از  دانستند و واجب فيلسوفان مشا مناط احتياج معلول به علت را امكان ذاتي 

ملاصدرا با طرح نظريه امكان فقري يا وجودي، مناط احتياج را اتكاي وجودي معلول به . دانستند حد استوا 
البته اين مسئله كه وجود معلول . از نظر او وجود معلول عين ربط و وابستگي به علت است. علت دانست

ن تفاوت كه حكمت مشا اين عين ربط به علت است در حكمتين مشا و متعاليه مورد توجه بوده است با اي
توان  همچنين در حكمت مشا مي. داند وابستگي را در ماهيت معلول و حكمت متعاليه در وجود معلول مي

اي استقلال از علت لحاظ كرد اما در حكمت متعاليه معلول از هر حيث متكي بر علت است  براي معلول نحوه
  .و نسبت ميان علت و معلول اضافه اشراقيه است

توان در انديشة فيلسوف بزرگ مكتب شيراز  ينة تلقي ملاصدرا از نسبت ميان علت و معلول را ميپيش
با رويگرداني از ديدگاه حكماي مشا و متأثر از نظر عرفا  الزوراءدواني در رسالة . الدين دواني نشان داد جلال

جوه و شأني از شئون علت گرداند و معلول را وجهي از و مسئله عليت را به مسئله تشأن و تجلي برمي
  . داند مي

الدين دواني و ملاصدرا دربارة موضوع نشان دهد كه  كوشد با تحليل ديدگاه جلال نويسنده در اين مقاله مي
  . ملاصدرا در طرح نظريه امكان فقري تحت تأثير دواني بوده است

   :ها كليد واژه
  .ن فقري، امكان وجوديعلت، معلول، امكان ذاتي، حكمت مشا، حكمت متعاليه، امكا

   

                                                
 المللي امام خميني استاديار گروه فلسفه دانشگاه بين  *



 
  نيتس بررسي مسئله شر در انديشه ملاصدرا و لايب

علي فتح طاهري                                                                                
 
 مسئلة شر كه يكي از مسائل مهم كلامي و فلسفي است همواره ذهن متفكران مسلمان و غير مسلمان را به خود

در جهاني كه در آن زندگي ... وجود شرور و اموري از قبيل درد و رنج و سيل و زلزله و . مشغول داشته است
آيا خداوند كه خير . رسد وجود اين امور با وجود خداي كامل سازگاري ندارد بنظر مي. كنيم انكارناپذير است مي

آفريد؟ آيا با وجود  بدون شرور مي محض است و واجد صفات كمالي چون علم و قدرت است نبايد جهاني
توان اين جهان را نظام احسن و بهترين جهان ممكن دانست؟ كمتر متفكر خدا باوري را  شرور در عالم هنوز مي

اين مسئله حتي نزد فيلسوفان ملحد نيز اهميت دارد و از . توان يافت كه دغدغه حل اين مشكل را نداشته باشد مي
دو فيلسوف بزرگ، يكي . اند وجود خداوند استفاده كرده و دين را امري غيرمعقول دانسته آن به عنوان برهاني عليه

ضمن بررسي دقيق موضوع و بيان شقوق ) نيتس لايب(و ديگري در جهان غرب ) ملاصدرا(در جهان اسلام 
رند در خور تأمل آراء آنان از اين حيث كه بسيار شبيه يكديگ. اند هاي مناسبي ارائه كرده حل مختلف مسئله راه

  .پردازيم در اين مقاله با تأكيد بر نظر صدرالمتألهين به بررسي تطبيقي آراء اين دو فيلسوف مي. است
  : ها كليد واژه

  .هاي ممكن، اختيار شر، نظام احسن، جهان
    



 
  تحول الهيات بالمعني الاخص

   از خواجه طوسي  تا ملاصـدراي شيرازي 
                                                           
 علي االله بداشتي∗  

  
هاي مختلف علوم آن روز مانند رياضيات، نجوم، فلسفه و بويژه در  باهتمام خواجه طوسي در شاخه
هد هايي كه بدليل آرامش نسبي سياسي حاكم آن روز شا يكي از حوزه. الهيات شاهد پويايي و تحول هستيم

اي چون صدرالدين محمد حسيني  اي در الهيات بود حوزه شيراز است كه عالمان برجسته شكوفايي ويژه
كه آثار قابل توجهي در الهيات ... الدين دواني، محقق خفري و  الدين منصور دشتكي، ملاجلال دشتكي، غياث

نگارنده در اين مقاله . پرورده استاند، را در دامان پر مهر خويش  بصورت تأليف يا شرح و تعليق پديد آورده
گزارشي از تحول الهيات از خواجه تا ملاصدرا را بررسي كرده است و نشان داده كه برغم اينكه ادعا شده 
است بعد از خواجه نصير فترتي در حركت علمي در دنياي اسلام ايجاد شده چندان مقرون به حقيقت 

  .كم در حوزه فارس و در بخش الهيات نيست دست
  
  

    

                                                
  استاديار گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه قم  ∗



 
  تطبيقي در معناي انتساب  نزد  ارسطو،  دواني و ملاصـدرا

                                                                        
منيره پلنگي   ∗  

 
يكي از اقسامي است كه ارسطو در يك تقسم كلي  [pros hen equivocals]همنامهاي در انتساب به واحد 

اي از چيزهاي همنام كه معيار  در اطلاق  از همنامها معرفي كرده است و خصيصه اصلي آن اين است كه مجموعه
اي است كه به شيئي واحد دارند و آن شيء واحد، بعنوان مبدأ اصلي و حقيقي  نامي واحد بر آنها انتساب و اضافه

هاي  وي از جمله مهمترين نمونه. باشد ترين مسمي به آن اسم مي ترين و شايسته ن اسم، خود حقيقيدر تسميه به آ
داند، كه در نهايت  مي [ousia]» جوهر«و  [on]» موجود«هاي به اسم   فلسفي اينگونه همنامها را همان ناميده شده

  . شود يا محرك اول يكي مي با خداي ارسطو»  جوهر«و » موجود«مبدأ نهايي و حقيقي تسميه به نام 
نظري اختصاصي دارد كه » موجود«از طرفي در ميان حكماي مسلمان، حكيم دواني در خصوص تسميه به نام 

بر حق بمعناي شيء هوالوجود، و در » موجود«تعالي، ولي اطلاق نام  تنها شايسته حق» وجود«براساس آن اطلاق 
كه آنها با مبدأ حقيقي وجود دارند؛ موجودات نه بمعناي آنچه وجود  ماسواي او از راه، و بمعناي ، انتسابي است

، بلكه صرفاً بمعناي »شيء هو الوجود«و يا اموري كه عين وجودند » شيء ثبت له الوجود«برايشان ثابت است 
او ماسوا را صرفنظر از . هستند» موجود«منتسب و مضاف به حقيقت وجود و وجود حقيقي، كه همان حق باشد، 

واضح است كه بر اين اساس به علامه دواني اصالت . داند ين انتساب و اضافه نه تنها معدوم، بلكه ممتنع ميا
ماهيت در ماسوا نسبت داده شده است، و آنچه را كه او خود ذوق تأله ناميده است، و بسياري هم بر طريقه او 

ايشان بر آنند كه ذوق تأله اقتضاي اصل . ته استاند، مورد نفي و انكار ملاصدرا و پيروان او قرار گرف مشي كرده
با ) تعالي و ماهيت در ماسوا يعني وجود در حق(كند و فرض دو اصل  واحد و سنخ فاردي را در دار هستي مي

  . ذوق تأله حقيقي كه مبتني بر وحدت وجود است ناسازگار است، حال آنكه دواني بواقع دو اصل قائل نيست
ه تلاش شده است تا نظريه ارسطو و دواني و ملاصدرا از زاويه وجودشناسي مورد در اين مقاله ضمن آنك

تطبيق قرار گيرد، مباني و اصولي را كه علامه دواني براساس آنها به نظريه انتساب قائل شده است و بنظر مباني و 
لي كه گفته دواني بر آن از جمله مهمترين اصو. اند اصولي است كه مقبوليت عام دارند مورد ارزيابي قرار گرفته

توان بصورت  اند اين است كه ارتباط وجود را با ماهيت نمي مبتني است و اصلي است كه همگان آنرا پذيرفته
وي بر . بتعبير ديگر در بيان درست اين ارتباط جريان قاعده فرعيه از اساس منتفي است. ترسيم كرد  اضافه مقولي

توان از موجودي سخن گفت كه وجود براي آن در  در نظام هستي نمي گيرد كه اصولاً همين اساس نتيجه مي
تحقق يافته باشد، فرمولي كه ملاصدرا تا آنجا به آن وفادار است كه » شيء ثبت له الوجود«چارچوب فرمول 

ئل چنان دايرة وسيعي را قا» ثبوت«گيرد، گرچه براي  را حتي در مورد واجب الوجود نيز به همين معنا مي» موجود«
دواني . گردد شامل مي_ كه مصداقش واجب الوجود است _ را هم » ثبوت الشيء لنفسه«شود كه مورد  مي

                                                
 استاديار مدرسه عالي شهيد مطهري  ∗



 
تواند در تلقي اضافه  همچنين در بعضي آثارش، در يك اصل كلي، تبايني ميان علت و معلول نيست، و اين مي

  .اشراقيه از انتساب او مؤثر باشد
كه گفته خواهد شد بمعناي خاصي از اصالت، و (وجود خود از سوي ديگر ملاصدرا بر مبناي اصالت 

و نيز وحدت وجود، در تبيين ) تواند منسوب به امثال علامه دواني هم باشد متفاوت با آن چيزي است كه مي
ضمن وفاداري به تقسيم اصالتاً مشائي واجب و ممكن، وجود ) واجب الوجود(ارتباط موجودات با مبدأ اول 

آنگاه براي . دهد كه وجود حقيقتاً براي آن ثابت است اي جاي مي شناسي خود بگونه هستي ممكن را در نظام
وار و تعلقي معرفي  حفظ و توجيه وحدت وجود اين وجود امكاني را بصورت ربط محض و وجودي سايه

استقلالي اما در عين حال هيچ ) الوجود بمعناي شيء ثبت له(كند كه با آنكه وجود و حقيقتاً موجود است  مي
  . براي آن قابل تصور نيست

قرابتي را ميان مذهب » موجود«بدين ترتيب معلوم است كه در پذيرش نوعي خاص از اشتراك لفظي درباره 
توان يافت، در حاليكه مشهور حكماي مسلمان و از آن جمله ملاصدرا در اينباره مذهب  ارسطو و دواني مي

» موجود«اك معنوي در اطلاق نام گاه حاكي از نوعي اشتر البته عبارات دواني . اند اشتراك معنوي را برگزيده
ترديد متفاوت با آن چيزي است كه ملاصدرا گفته است، چرا كه ملاصدرا، برخلاف دواني،  است، اما بي

در . گيرد نتيجه مي_ اعم از حق و خلق _ براساس چنين اشتراك معنوي وحدت وجود را در جميع موجودات 
ني و ارسطو هم تفاوت هست، بويژه آنكه در انديشه ارسطو عين حال بايد دانست كه از برخي جهات ميان دوا

  . »وجود«است تا » موجود«تفكيك وجود از ماهيت قابل يافت نيست، و بيشتر سخن از _ لااقل بصراحت _ 
   :ها كليد واژه

انتساب، موجود، وجود، اشتراك لفظي، اشتراك معنوي، مشتق، اضافه اشراقيه، وحدت وجود، قاعده فرعيه، 
  .ت توليدي، سنخيت شيء و فيء، تقدم بالحقيقه، تقدم بالحقسنخي

   



 
  الدين دواني عدالت از ديدگاه جلال

 
سحر كاوندي و محسن جاهد                

  
فيلسوفان مسلمان به تبعيت از افلاطون فضايل اصلي را به چهار فضيلت حكمت، عفت، شجاعت و عدالت 

وان مهمترين و مؤثرترين فضيلت در اخلاق فردي و اجتماعي محسوب اند كه در اين ميان عدالت بعن تقسيم كرده
  . شود مي

اي كه علاوه بر طرح  اي به بحث عدالت داشته بگونه الدين دواني توجه ويژه در ميان فيلسوفان مسلمان جلال
ست، نگاشته ا عدالتهاي متعددي تحت عنوان  ، رسالهاخلاق جلالياين موضوع در كتابهاي مفصل خود همچون 

دواني با نقل و گزارش آراء و نظرات فيلسوفان پيش از خود همچون خواجه نصيرالدين طوسي، به نقد و بررسي 
  .تعاريف مختلف از عدالت، اقسام آن و لوازم و تبعات آن پرداخته است

دو معناي هايي وجود دارد، از جمله آميختن  رسد در بيان اين آراء و نقد و بررسي آنها خلط و تشويق بنظر مي
ظلم و (روانشناختي و جامعه شناختي عدالت و عدم لحاظ اين موضوع در بيان دو طرف تفريط و افراط آن 

بندي عدالت با أخذ آن بعنوان كمال قوة عقل عملي و لحاظ آن بعنوان كمال قواي  ، و نيز خلط در تقسيم)انظلام
  ... . گانه و  سه

هاي دواني در خصوص عدالت به تبيين و نقد و بررسي  و انديشهنويسندگان در نظر دارند با گزارش آراء 
  .ديدگاههاي او بپردازند

   :ها كليد واژه
  .عدالت، فضايل اخلاقي، دواني، ظلم و انظلام

    



 
 ريفـآداب المناظرة محقق خ ه        رسال تصحيحو  تحقيق

  
∗ سحر كاوندي ومحسن جاهد   ∗ 

 
از حكماي  ۹۸۴ متوفاي) ريفمحقق خ(فخرالدين محمد بن حسين حسيني سماكي استرآبادي  مير
از جمله آثار وي رسالة . باشد داراي تأليفات چندي در زمينة فلسفه و منطق ميمكتب شيراز بوده و  ةبرجست

 . است) آداب البحث( المناظرةاب دآ

پرداخته و وجوه مغالطة آنها را  مغالطهدر اين رساله ضمن بيان انواع مغالطات به بررسي پانزده  مؤلف
  . آشكار ساخته است

  : هاي اين رساله چندين نسخه موجود است از جمله نسخه از
   .مركز احياء ميراث قم ۱/۱۰۸نسخه شماره . ۱
   .قمميراث  مركز احياء) تصحيح شده با حواشي مؤلف( ۵۴نسخه شماره . ۲
   .اله مرعشي كتابخانه آيت ۷/۲۷۴۹نسخه شماره . ۳
  )مؤلف حياتتأليف در زمان ( .اله مرعشي كتابخانه آيت ۱۲/۵۰۴۶نسخه شماره . ۴

  .پردازد حاضر به تحقيق و تصحيح رسالة مذكور مي نوشتار
  
  
  

   

                                                
  فلسفه دانشگاه زنجان گروه استاديار  ∗
  فلسفه دانشگاه زنجان گروه استاديار  *



 
  وجود رابط و وجود محمولي در فلسفه ملاصدرا و كانت

                                                                 
  ∗سيد مسعود سيف

  
بحث وجود رابط و وجود محمولي از مهمترين مباحث فلسفه ملاصدراست كه نتايج مهمي از قببيل نفي 
ر كثرت از وجود و ارجاع آن به شئون وجود، و بعبارت ديگر، وحدت شخصي وجود و كثرت شئون وجود ب

در اين نظريه، وحدت شخصي وجود كه مدعاي شهودي عرفان است با كثرت وجود كه . آن مترتب است
  . مدعاي بديهي فلسفه است از طريق مباحث عقلي فلسفي سازش و تركيب يافته است

مه شود و با بحث از وجود رابط معلول ادا اين نظريه در آثار ملاصدرا با بحث از وجود رابط در قضايا آغاز مي
اما بسياري . رسد از نظر وي وجود رابط در قضايا و وجود رابط معلول از يك سنخند يابد، بطوريكه به نظر مي مي

  . از مفسران معتقدند كه  او به دو سنخ وجود قائل است يكي وجود رابط در قضايا و ديگري وجود رابط معلول
نه مفهومي كه بتواند به مفهوم يك شيء اضافه داند، يعني آن را  كانت نيز وجود را يك محمول واقعي نمي

گويد وجود در كاربرد  وي مي. داند شود، بلكه فقط عبارت از وضع يك شيء يا بعضي از تعينات آن مي
يك محمول اضافي نيست، بلكه فقط چيزي است كه » است«واژه . منطقي عبارت است از رابط در يك حكم
كند، اما  وجود، موضوع را با همه محمولات آن يكجا وضع مي. هدد محمول را در رابطه با موضوع قرار مي

  . افزايد اي را به مفهوم موضوع نمي هيچ مفهوم تازه
اين مقاله بر آن است به بررسي اين موضوع در فلسفه ملاصدرا بپردازد و به اين پرسش پاسخ گويد كه 

كدام وجود است، آيا مراد وي » ي نيستوجود محمول حقيق«: مراد كانت از وجود در اين قول مشهور وي كه
  وجود رابط در قظاياست يا وجود محمولي، و پيامدهاي هر يك از اين دو امر چيست؟ 

  : ها كليد واژه
وجود رابط، وجود محمولي، وحدت شخصي وجود، وجود رابط در قضايا، وجود رابط معلول، ملاصدرا، 

  . كانت
   

                                                
 خميني المللي امام استاديار گروه فلسفه دانشگاه بين  ∗



 
  هاي ملاصدراي شيرازي انديشهالدين رومي در  تأثير ملا جلال

                                                                    
  ∗منيره سيد مظهري  

 
ها، مقايسه نظرات گوناگون بزرگان فكر و انديشه با همديگر و به  يكي از راههاي شناخت و نقد انديشه

ود و سقوط، قوي و ضعيف، اصيل و غيراصيل تشخيص صحت و سقم، صع. داوري پرداختن ميان آنهاست
همانگونه كه . هر نظري تنها در محك و ترازوي مقابله آراء ديگران و نقد و بررسي صحيح آن ميسر است

تأثير و تأثر، استدلال يا وامداري هر متفكري از متفكر ديگر، در گرو اين روش بوده و تنها از اين طريق 
  .و فرهنگهاي مختلف پي برد ها توان به مشتركات انديشه مي

تأثير عظيمي كه ملاصدرا در فلسفه اسلامي، خصوصاً فلسفه شيعي نهاده و انقلابي كه بوجود آورده است 
الدين محمد مولوي در عرفان اسلامي بر احدي مستور نبوده  همانگونه كه تأثير  جلال. بر كسي پوشيده نيست

متأثر از حضرت مولانا بوده و در جاي جاي آثار خود مستقيم يا نكته مهم اين است كه ملاصدرا شديداً . است
  .كند غيرمستقيم از اشعار و نظرات مولوي بعنوان شاهد مثال استفاده مي

هايي از آن  ما در اين مقاله به بررسي مشتركات مهم انديشه اين دو بزرگوار پرداخته، در حد توان به نمونه
.اشاره خواهيم كرد  

  
  

                                                
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد كرج  ∗



 
  

  جلالي معماري تخت جمشيد پارسازسطوت 
  تا معماري حكمت متعاليه صدراي شيرازي 

 
  *حكمت اله ملاصالحي

 
موضوع نوشتار حاضر هر چند ممكن است در نگاه نخست چندان متعارف و متناسب با ديگر موضوعات 

شود و با نام بلند ملاصدرا آراسته  و مباحث مطرح و ارائه شده در همايشي كه اينك در شهر شيراز برگزار مي
ليكن براي يك متفكر ژرف بين پردازد به تصور نيايد؛  هاي او مي  و به بررسي و نقد و داوري معماري انديشه

تر جهان ايراني آشناست؛ وحدت پيكروار و بنيادين   هاي دروني ها و زير لايه كاوي كه با لايه و پژوهشگر ژرف
هاي دشوار  هاي فكري و پيچ تاريخ، فرهنگ، هنر، مدنيت، معنويت و ذائقه زيباشناختي ايرانيان برغم چرخش

كه مردمان اين سرزمين پيموده و دوره به دوره پشت سر نهاده و  اي و ناهموار و سرنوشت ساز تاريخي
اند، بسهولت قابل درك،  هاي مهم بسياري را كه تجربه كرده هاي فكري و آيين هاي سياسي و سنت نظام

  . ملموس، محسوس و پذيرفتني است
ان اصفهان زمان دو هزاره و نيم فاصله و فراق ميان معماري پرشكوه تخت جمشيد پارس و ميدان نقش جه

طور ميان حكمت و آيين موبدان و فرهيختگان عهد هخامنشي و حكمت متعاليه صدراي  اندكي نيست؛ همين
هاي اتصال معنوي ميان آن معماري  هاي پيوند هستي شناختي و ذائقه زيباشناختي و رشته ليكن حلقه. حكيم

هنگ و سنت و مدنيت و معنويت ايرانيان پرشكوه تخت جمشيد و اين ميدان نقش بسته بر تارك تاريخ و فر
مسلمان در عهد دولت قرآن و آن حكمت و آيين راستي و راست انديشي موبدان عهد هخامنشي و اين معماري 
پيكروار انديشه و حكمت متعاليه صدرايي همچنان در درون تاريخ و فرهنگ ما اقتدار و انسجام و استمرار و 

ستود  واقعيتي كه آرتور اپهام پوپ، شگفت زده و شيفته آن را مي. داشته استاستحكام خود را حفظ كرده و پاس 
كرد و ريچارد نلسون فراي، از آشنايي و آگاهي و مؤانست و مباشرت و  اش مي و هانري كربن، تقرير و تحسين

  . مراودت فكري و معرفتي و معنوي با آن مباهات كرده و خود را دوستدار ايران خوانده است
تجليات آن را نيز جلالي زيسته و رمزهاي آن را جلالي تجربه كرده و صورت . عال في نفسه جلالي استامر مت

تر  كلام مقدس، همواره  معماري، موسيقي، شعر حماسي و از همه زنده، بنيادين و اصيل. ايم آن را جلالي آفريده
ذوق هنري و ذائقه زيباشناختي . بوده است ترين تجربيات ما از امر متعال، مينوي و سپندينگي محمل زنده و عميق

شناختي تعالي محور و ديانت و معنويت تعالي جوي  عهد باستان ايران بدليل تأثيري كه از نحوه نگاه و هستي
و يا بتعبير برخي، امر والا، كشش و همسويي و » مقوله زيباشناختي جلال«پذيرفته، همواره با  ايرانيان تأثير  مي
دو . اي است بديل چنين تجربه معماري تخت جمشيد پارس مصداق بي. ي بيشتر داشته استهمدلي و همآواي

                                                
 شناسي دانشگاه تهران استاديار گروه باستان  *



 
هزاره و نيم بعد نيز در ميدان نقش جهان اصفهان همان ذوق و ذائقه عميقاً تعالي جويانه را ليكن اين بار با اتفاق و 

حضرت . كنيم لال مشاهده ميتلاقي دو مقوله زيباشناختي ديگر يعني ظرافت و جمال با مقوله زيباشناختي ج
  : ها چنين سروده است اش از سرچشمه هاي عميق اشراقي و عارفانه حافظ نيز اين اتفاق مبارك را در تجربه

  توان گرفت آري به اتفاق جهان مي  حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت    
ها با تن و جان فرهنگ  مهارت ها و تر از بسياري از انواع هنرها و حرفه معماري برغم آنكه محسوس و ملموس

و زندگي آدميان در تنيده و بر روان و رفتار مردمان تأثير نهاده، ليكن در قياس با هنرهاي ديگر چونان موسيقي 
هاي فكري،، نحوه و افق نگاه و حكمت  شناسي، سنت  از هستي. سرشتي انتزاعي داشته و ماهيتاً هنري انتزاعي است

توان گفت معماري صورت مادي  به يك تعبير مي. تأثير پذيرفته است  ا نيز سخته و خرد و سطح آگاهي ملت
امر اتفاقي نيست . انديشه، آگاهي و حكمت و خرد و تدبير تشكل بخشيدن و بنياد نهادن حيات اجتماعي ماست

جمشيد جو و سطوت جلالي و تركيب پيكروار و انسجام و اقتداري را كه در معماري تخت  كه همان روح تعالي
  .توان يافت كنيم، دو هزاره و نيم بعد نيز در معماري انديشه و حكمت متعاليه صدرايي مي مشاهده مي

  
    



 
  قضاياي پارادوكسيكال در انديشه

  صـدرالدين دشتكي و رياضيدانان معاصـر 
  

  *حسين اربابون  
  

توان در آثار  مي شود كه ريشه آن را قضاياي پارادوكسيكال از مسائل كهن انديشه بشري محسوب مي
از » شبه دروغگو«. كه جزء متقدمان طراحي اين گونه قضاياست، جستجو كرد» پيرون«انديشمندان يوناني و 
تمام مردم آتن دروغگو «معني و نتيجه عبارت . ترين قضاياي پارادوكسيكال است مشهورترين و قديمي

كند و شنونده عملاً نخواهد  را نقض مي اي است كه خود بگونه) با فرض آتني بودن خود گوينده(» هستند
ترين طراحان اين  ترين هدف سوفسطائيان و شكاكان كه از عمده اصلي. توانست، معني معيني را درك نمايد

قضايا بودند، اثبات عدم محال بودن اصل اجتماع نقيضين بود و موفقيت در اين هدف به معني تزلزل علم و 
ه همين دليل از همان زمان انديشمندان در پي يافتن راهي براي رفع دانش بشري و تثبيت شكاكيت بود ب

هاي  و در اين بين منطقيون، فلاسفه، رياضيدانان، اصوليون، با ديدگاه. تناقض آشكار در اين گونه قضايا شدند
  .متفاوت وارد ميدان چالش با اين مسئله شدند

مورد  جذر اصماي تحت عنوان  ر رسالهصدرالدين دشتكي بعنوان يك فيلسوف، قضيه پارادوكس را د
او در اين موضوع با علي . بررسي قرار داده و سعي نموده است تا راهي براي ارزشيابي قطعي آن ارائه دهد

الدين سعي نمود راه  دواني هم مباحثات نسبتاً مفصلي داشته است پس از وفات صدرالدين، فرزندش غياث
  .پدر را ادامه دهد

هاي ديگر علوم هم قرار گرفته  وكسيكال علاوه بر فلاسفه، مورد توجه انديشمندان حوزهبحث قضاياي پاراد
اند  را با همين مضمون در كتب خود بطور تفصيلي آورده» حجيت خبر واحد«اصوليون بحث : است به عنوان نمونه

فرمي و راسل با كشاندن اند و در حوزه علم رياضي، رياضيداناني همچون كانتور  حلهايي هم پيشنهاد كرده و راه
  .و معادلات جبري، بعد و هويت جديدي به آن دادند» ها مجموعه«بحث به حيطه 

حلهاي صدرالدين دشتكي و  كند نظرات و راه در اين مقاله نگارنده با بضاعت اندك خود سعي مي
وم مختلف مقايسه الدين را با نظرات و تحليلهاي مطرح شده از سوي انديشمندان ديگر در عل فرزندش غياث

  . نموده، به تحليل مباني و استدلالهاي هر يك بپردازد و براي انتخاب نظر اصح، به داوري بنشيند
    

                                                
 كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي، دبير دبيرستانهاي شهرستان گرگان  *



 
  الدين شيرازي  آراء و نظريات عرفاني قطب

                                                           
  *سعيد رحيميان  

  
حكيم، رياضيدان، طبيب و منجم بزرگ از شاگردان خواجه ) هـ  ۷۱۰ـ  ۶۳۴(الدين محمود شيرازي  قطب

نصيرالدين طوسي و صدرالدين قونوي است كه توجه به حكمت اشراق سهروردي و نيز انتقال آن به مكتب 
. است الاشراق حكمةفارس و حكمت متعاليه و ترويج آن تا حد زيادي مرهون شرح عميق او بر كتاب 

داشته است ورود به حكمت اشراق و فهم آن جز به مدد رياضتها و تجارب  چنانكه سهروردي خود بيان
از اينرو انتظار اين است كه در مطاوي كتب در . عرفاني خصوصاً ملكه خلع بدن ممكن و ميسر نيست

رسالات قطب به موارد مزبور برخورد كنيم بدانسان كه مجوز نگارش چنان شرح عظيمي بر اثر سهروردي 
  .بوده باشد

الدين شيرازي است كه  هايي در آثار قطب قاله حاضر درصدد پيگيري چنان نگرشها، تجارب و انديشهم
  .سامان يافته است التاج درةو نيز بخش سير و سلوك كتاب  الاشراق شرح حكمةعمدتاً با رجوع به 

  
  

    

                                                
 استاديار بخش الهيات و معارف دانشگاه شيراز *



 
  وحـدت از ديدگاه دواني 

                                                           
  *حسين محمدخاني  

  
كه سبب (ترين شخصيتهايي است كه در دوره پس از حمله مغول به ايران  شك دواني يكي از برجسته بي

از سوي (گيري مكتب متعاليه  و نيز فاصله مكتب اشراق تا شكل) انحطاط در فكر و فرهنگ ايران شد
اهميت دواني نه تنها بدليل تأليفات فراوانش است بلكه آنچه سبب . پا به عرصه هستي نهاد) رالمتألهينصد

. مند است امتياز و برجستگي اين شخصيت شده است اين است كه از نوعي استقلال در تفكر و نوآوري بهره
ط كامل داشته و در بسياري موارد سينا تسل دواني علاوه بر آنكه به شارح شيخ اشراق معروف است، بر آثار ابن

اش  پردازيم اثرپذيري گيرد و نكته ديگر كه در اين تحقيق بدان مي سينا مدد مي براي تبيين بيانش از سخنان ابن
  . از آثار عرفاني است

شايد بتوان گفت مهمترين انديشه دواني كه مورد توجه متأخرين نيز قرار گرفته است، بيان وي از وحدت 
يش با آن  ها كه علاوه بر آنكه سعي كرده ساير انديشه) كند كه خود از آن به ذوق تألّه ياد مي( وجود است

دواني در بحث وجود و ماهيت، علت و معلول . همسو باشد، از آن براي اثبات موارد ديگر استفاده كرده است
توحيد در وجوب وجود، توحيد (د هاي ديگر توحي  گويد و نيز در اثبات جنبه براساس ذوق تأله سخن مي   ...و 

از اينرو بدنبال بيان وحدت وجود از منظر دواني، به ارائه بيانش . برد از آن بهره مي) افعالي و توحيد صفاتي
  . پردازيم  در اقسام ديگر وحدت نيز مي

  
   

                                                
 آزاد اراكدكتراي فلسفه و كلام اسلامي و عضو هيأت علمي دانشگاه  *



 
  تعالي و حلول در فلسفه ملاصـدرا

                                                                      
فر شهناز شايان    ∗  

 
اطلاق عرض، جهت و كمال حق و لوازم حق بر ممكنات، اطلاق جوهر بر خدا، عينيت حق با اشياء و 

رود كه در اين  ميهاي حلولي فلسفه ملاصدرا بر پايه وحدت شخصيه، به شمار  برخي از جنبه... انكار كثرت
هاي خاص بر هر يك از موارد فوق، به برخي پاسخهاي مبنايي نيز  جستار سعي بر آن است، ضمن پاسخ

  .اشاره شود و افزون بر آن نحوه تمايز و تعالي خدا نسبت به ممكنات نيز تبيين گردد
   :ها كليد واژه

  .تعالي، حلول، وحدت شخصيه وجود، حيثيت تقييديه شأنيه
    

                                                
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه  ∗



 
  اكبـر و اصغر  مثال 

  )در مقايسه نظرات بعضي حكما با ملاصـدرا(
 
  ∗سيد حسين واعظي

 
اند، انسان نيز در عين وحدت  حكما عوالم خلقت را در سه عالم جبروت، ملكوت و ناسوت خلاصه نموده

ذاتي خويش قابليت جمع هر سه را داراست، بسبب روح خود با ملك و جبروت، بسبب خيال خود با فلك و 
تواند جامع مظاهر الهي و كلمات  بر اين اساس مي. ملكوت و بسبب طبع خود با ملك و ناسوت مرتبط است

ركن اصلي اين مقال . يابند تامات او گردد، اگرچه همه انسانها قابليت جمع هر سه حقيقت را بنحو بالفعل نمي
  .ل انساني استمقايسه نظرات بعضي حكما با ملاصدرا در خصوص عالم ملكوت با قوه خيا

  
   

                                                
 )اصفهان(استاديار دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان   ∗



 
  الدين نيريزي درباره حقيقت وحي  نظر قطب

  و   پيشينه آن در حكمت متعاليه ملاصـدرا
                                                                     

عليرضا فاضلي     ∗  

 
كامل بعنوان صادر اول كند، در ازل بر قلب انسان  تعالي كه حكايت از علم او مي وحي بعنوان كلام حق

اعتقاد . عقلِ كامل گشته است )ص(نازل شده است، و بواسطه اين حقيقت نوراني است كه حقيقت محمديه 
حكمت . برين براي حقيقت وحي، لاجرم يگانگي عقل و وحي را در پي خواهد داشت  به چنين جايگاه وجودي

  . براساس مباني خويش فراهم آورداي  متعاليه صدرالمتألهين بستر مناسبي براي چنين نظريه
داند و براساس جايگاه وجودي  امتياز عقل و وحي را به اعتبار مي) ۱۱۷۳- ۱۱۰۰(الدين نيريزي  سيد قطب

كند و  دهد؛ اين نوشتار نظر او و تبعات چنين نگرشي را بررسي مي و تأويل ارائه مي قرآنمذكور خوانشي از اعجاز 
  .كند يگانگي اين مرام را با حكمت متعاليه آشكار مي

   :ها كليد واژه
  .انسان كامل، حقيقت وحي، عقل كل، قطب الدين نيريزي، ملاصدرا

   

                                                
 دانشگاه تربيت مدرس) حكمت متعاليه(دانشجوي دكتري فلسفه   ∗



 
  بررسي و تبيين سير تطور كلام شيعه تا زمان ملاصـدرا

  
  *سم اخوان نبويقا  

  
هاي  مايه سير تطور كلام شيعه را بعنوان دانشي در زمينه انديشه و قلمرو و روش و منابع كه نخستين دست

و سنت نبوي و امامان گرفته است، و در اثر تعامل با فرهنگها و تمدنها و مكتبهاي فلسفي  قرآنخود را از 
كلام شيعه در هر دوره داراي نظام . حله كلي تقسيم نمودتوان از نظر تاريخي به پنج مر قوام يافته است، مي
آنچه كه بعنوان نقطه عطفي در سير تطور كلام شيعه تا قبل از زمان ملاصدرا شناخته . باشد فكري خاصي مي

باشد كه در آن كلام شيعه از حكمت جدلي  شود، تأسيس كلام فلسفي توسط خواجه نصيرالدين طوسي مي مي
دل گرديد، اما اين به آن معنا نيست كه كلام، فلسفه شد و يا فلسفه، كلام گرديد، زيرا به حكمت برهاني مب

خواجه طوسي در برخي از مباحث كلامي خود آراء فلاسفه را كنار گذاشت، نقدهاي جدي او بر مسبوقيت 
صود اين حادث بر ماده و مدت، نظريه عقول، تفسير مشائي علم باريتعالي شاهد بر اين مدعاست، بلكه مق

است كه مباحث كلامي از ابتناء بر مقدمات مشهوري و جدلي فاصله گرفته و كوشيد حكمت برهاني را بر آن 
حاكم ساخته و اصول اساسي دين را با مقدمات برهاني متكي بر بديهيات اوليه مدلّل نمايد؛ و ديگر اينكه 

و الهيات بالمعني الاخص ) ت بالمعني الاعمالهيا(مجموعه مباحث خود را مانند فلسفه به دو بخش امور عامه 
تقسيم نمايد؛ با تقويت فلسفي شدن كلام توسط خواجه طوسي و پيروانش بتدريج كلام استقلال خود را از 
دست داد، و فيلسوفان شيعي پس از خواجه نصيرالدين مسائل لازم كلامي را در فلسفه مطرح نموده و با 

آوري متكلمان شيعه به  تحليل كردند، و شايد بتوان گفت كه علت روي سبك و روش فلسفي آنها را تجزيه و
داده است، آنچه در اين  باشد كه فلسفه شيعه بهتر از خود كلام وظايف آنها را انجام مي فلسفه به اين سبب مي

ور گيرد تبيين و بررسي نظامهاي فكري است كه در اين سير تط مقاله به عنوان مسئله مورد بررسي قرار مي
باشد، و تبيين علل  كلام شيعه تا قبل از زمان ملاصدرا و مقايسه اين نظامها و سيستمهاي فكري با يكديگر مي

از اينرو ابتدا مراحل مختلف سير تفكر كلام . و چگونگي تحول و تطور اين نظامها و پارادايمهاي فكري است
حكمت جدلي به حكمت برهاني تبيين شيعه بصورت اجمالي بررسي شده و سپس علل تحول كلام شيعه از 

  .گردد مي
   

                                                
 عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي *



 
  كثرت نوعي انسانها از منظر ملاصدرا

صلواتي عبداالله                                                                                 

  
 به ديگر سخن. از ديرباز در باب وحدت نوعي انسانها بين حكماي مسلمان اتفاق نظر وجود نداشت

اي مسلم و مورد اتفاق نزد حكماي مسلمان نبوده  و برابري انسانها در ماهيت و حقيقت، عقيده تساوي عقول
دهد و اساساً چنين تفكري را  ملاصدرا نيز انديشه وحدت نوعي انسانها را بشدت مورد انتقاد قرار مي. است

ز وجود را داراست و ديگري فاقد آن اي ا كند و معتقد است هر نوع انساني، مرتبه نافي نبوت ارزيابي مي
و بر همين اساس هر نوع انساني بلحاظ وجودي و معرفتي، ويژگيهاي انحصاري و مختص به . مرتبه است
  . توان مدعي ارائه نسخه واحد وجودي و معرفتي براي انسانهاي متفاوت شد از اينرو نمي. خود دارند

  .انسانها را از نظر ملاصدرا تبيين نمايداين جستار درصدد آن است تا چگونگي كثرت نوعي 
   :ها كليد واژه

  .وحدت نوعي، كثرت نوعي، حركت جوهري، نبوت، عوالم متفاوت
  

    



 
  الدين دواني در مكتب حكمي و فلسفي شيراز بررسي جايگاه علامه جلال

 
  ∗مريم سلگي
 

الدين محمد دواني معروف به علامه دواني، فيلسوف، حكيم، متكلم، شاعر و دانشمند بزرگ اسلامي از  جلال
هـ  ۸۰۳الدين سال  جلال. جمله شخصيتهايي است كه در رشد و گسترش علوم عقلي گامهاي مهمي برداشته است

  . در نزديكي شهر كازرون از توابع شيراز متولد شد» دوان«ق، در قريه .
كلاسهاي درس او، . و پس از فراگيري حكمت، فقه، اصول، تفسير، حديث و ادبيات به تدريس مشغول شدا

كرد بزودي مشتاقان دانش را گردآورد، طالبان علم از همه جا به  چون افكار و ابتكارات نو و بديعي را عرضه مي
ازه او همه جا را فرا گرفت و مشهور آمدند و بواسطه اطلاع او از علوم گوناگون و نيز افكارش، آو محضرش مي

  . شد
دوران زندگي علامه دواني مصادف با حكومت سلطان يعقوب بايندري بود او همواره مورد احترام سلطان بود 

اش بايد  در مورد مقام و جايگاه علمي. و به سمت قاضي فارس انتخاب شد و تا آخر عمر در اين منصب باقي ماند
سال فاصله است، مباحثات عقلي براساس  ۱۵۰كه حدود » صدرالمتألهين شيرازي» زمان  دانست كه از زمان او تا

سيد صدرالدين «توانست با او برابري كند حكيم مشهور  افكار او استوار بود و در آن دوران تنها كسي كه مي
شاگردان زيادي  الدين، حوزه درس و بحث او گرم و بود كه قبل از جلال» سيد سند«معروف به » دشتكي شيرازي

ميان دواني و . الدين، بطرز قابل توجهي حوزه درسي و موقعيت او از رونق افتاد داشت ولي با روي كار آمدن جلال
رسد كه اين  هايي در باب مسائلي از فلسفه و كلام صورت گرفته است اينگونه بنظر مي ها و بحث دشتكي مناظره

  . بيشتر آثار و تأليفات دواني را مورد رد و نقض قرار داده است مناظرات سخت و تند بوده تا جايي كه دشتكي
اند، اين آثار به تصديق  كتاب در علوم مختلف عقلي و نقلي به جلال الدين دواني نسبت داده ۳۰بيش از 

دانشمندان اهل فن، دليل بر احاطه علمي دواني نسبت به علوم اسلامي متداول در آن زمان است موضوعاتي كه 
  : يرامون آنها به نگارش آثاري پرداخته است بدين قرار استوي پ

، فلسفه و كلام، منطق، فقه و اصول و حديث، هيئت و هندسه و رياضي، اخلاق و ادبيات فارسي و قرآنتفسير 
  .علوم غريبه، و چندين اثر ديگر

تگي شخصيت او اهميت دواني در كثرت تصنيف و فراواني تأليف نيست بلكه آنچه موجب امتياز و برجس
شواكل الحور في شرح هياكل كل رسالة . مند است گردد اين است كه از نوعي استقلال در فكر و نوآوري بهره مي
نيز ) شيخ اكبر(دهد كه نسبت به آثار سهروردي آگاهي داشته البته با آثار عرفاني محي الدين عربي  نشان مي النور

  . بخوبي آشنا بوده است

                                                
 كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي  ∗



 
الدين دواني  جلال. دهد كه او تا چه اندازه از حكماي مشائي فاصله گرفته است نشان مي الزوراءبررسي رسالة 

او در رسالة . اي از حقايق برخي از مواضع مهم فلسفي خود را آشكار ساخته است در اين رساله با اشاره به پاره
  . از وجوه علت بشمار آورده استمسئلة علت و معلول را مورد بررسي قرار داده و معلول را وجهي  الزوراء

و اينكه كل عالم هستي با واسطه يا بدون واسطه معلول حق است و معلول نيز شأني از شئون حق است و 
پس در عالم هستي ذوات متعدد وجود ندارد بلكه حقيقت هستي ذات واحدي است كه داراي صفات . ديگر هيچ

  .شيع خود را علناً آشكار ساخته استت نور الهدايهاو در كتاب . متعدد و بسيار است
كه فلسفه مشا را در دوران مصيبت بار _ علامه دواني با كوشش بسيار همچون خواجه نصيرالدين طوسي 

  .حكمت اشراق را در آن برهه خاص تاريخ زنده نگاه داشت_ مغول احياء كرد 
  

  : ها كليد واژه
، حكمت اخلاق جلاليالدين منصور دشتكي، شيراز،  ، غياث)سيد سند(جلال الدين دواني، صدرالدين دشتكي 

  .رساله الزوراءاشراق، 
   



 
  عليت و وحدت   وجود از ديدگاه ملاصـدرا

  
  محمود نمازي  

 
. است) ۱۶۴۰ـ  ۱۵۷۱(اش با وحدت وجود يكي از مقولات خاص فلسفه ملاصدرا  مسئله عليت و رابطه

فلاسفه مسلمان پيشين مورد توجه قرار گرفته است ولي اگر چه مسئله عليت و مسئله وحدت وجود توسط 
. توانند مكمل يكديگر باشند مورد توجه قرار نداده است هيچيك از آنها اين دو مسئله را به اين صورت كه مي

مانند اصالت وجود و (كاربرد اصول صدرايي . كند ملاصدرا از راه قانون عليت وحدت وجود را اثبات مي
وحدت «آيند تئوري منحصر بفرد  ه از اصول اساسي كل دستگاه فكري او بشمار ميك) تشكيك در وجود

خواهد عرفا را متقاعد كند كه اگر چه در جهان يك واقعيت  با اين تئوري او مي. او را تدارك ديد» وجودي
نمايان بندي و شدت وجودي حاضر و  بيشتر وجود ندارد، اما اين واقعيت، خود را در درجات متنوعي از طبقه

  .كند مي
    



 
  هاي فلسفي شيراز نگاهي كوتاه  به  دستاوردها  و علل سقوط حوزه

                                                                   
  ∗االله ابراهيمي حبيب

 
 شيراز دو حوزة عقلي به خود ديده است، حوزة اول قبل از صدرالمتألهين بوده كه به فيلسوفان بزرگي

الدين منصور دشتكي و فاضل خفري تعلق  الدين دواني و غياث و جلال )سيد سند(چون صدرالدين دشتكي
داشته است و اين دوره كه در اين مقاله بعنوان حوزه عقلي اول شيراز معرفي شده، متأسفانه از فقدان تدوين 

ر سيد الدين آشتياني و دكت تاريخ تحليلي و انتقادي، بسيار در رنج است و به فرمودة استاد مطهري، استاد جلال
  . هاي تاريخي فلسفه اسلامي قرن هشتم تا دهم، همين حوزة شيراز است ترين دوره حسين نصر، يكي از مبهم

شيرازي است، البته بايد  مراد از حوزه عقلي دوم شيراز، مكتب حكمت متعاليه است كه مؤسس آن صدرالمتألهين
يعني حوزه دوم عقلي شيراز تأثير » اليهمكتب حكمت متع«توجه داشت كه حوزه عقلي اول شيراز در پويايي 

، مكتب متعالي حكمت متعاليه را در اصفهان به اوج )صدرالمتألهين(هرچند كه ملاصدرا . بسزايي داشته است
در اين مقاله به . شود رسانده است اما سفر او به اصفهان در واقع، انتقال ميراث معنوي شيراز به آنجا محسوب مي

هاي فلسفي در شيراز  هاي فلسفي شيراز و سپس به علل سقوط حوزه هاي ارزشمند حوزهچند مورد از دستاورد
  .اشاره شده است

   :ها كليد واژه
هاي فلسفي شيراز، حوزه عقلي اول شيراز، حوزه عقلي دوم شيراز، مكتب شيراز، صدرالدين دشتكي،  حوزه

  .دواني، منصور دشتكي، فاضل خفري، صدرالمتألهين
    

                                                
 نس فلسفه و كلام اسلاميفوق ليسا  ∗



 
  م و تفكر ملاصـدراييرياضيات متجس

 و ∗بهناز ساويزي، ∗احمد شاهوراني                                                                              
  ∗طيبه حجاري

 
براي بيش از دو . مسئلة ذهن و جسم و ارتباط ايندو، همواره ذهن انديشمندان را بخود معطوف داشته است

اي مبتني بر استقلال ذهن مجرد و غيرمادي و  حاكم در فلسفه غرب و علوم شناختي، انديشههزار سال انديشة 
گرايي معتقد بر وحدت ذهن و جسم بوده و  از سويي طرفداران مكتب يگان. جسم مادي از يكديگر بوده است

ينوزا در قرن هفدهم پارمنيدس در قرن پنجم پيش از ميلاد و اسپ. پندارند انديشه و ماده را دو جوهر مجزا نمي
  .ميلادي معتقد به اين مكتب بودند

سالها پيش از اسپينوزا، ملاصدراي شيرازي با نظرية خارق العادة حركت جوهري، سد عظيم بين روح و جسم، 
وي معتقد بود روح، محصول حركت جوهري بدن است، بدين معنا كه . كه پيش از آن ايجاد شده بود را شكست

وي خود جوهرة كلام را . يابد وح است و در زمينة بدن است، كه روح و ذهن پرورش ميجسم زمينه و قوة ر
  ».الحدوث و روحانية البقاء  النفس جسمانية«: كند چنين بيان مي

گشايي در مبادي و  رياضيات كه بيش از هر علمي مدعي پرورش روح و انديشه بشري است، نياز به گره
هاي رياضيات و ساخت و توسعة مفاهيم آن در  تبيين خلق و پيدايي ايده. هاي فلسفي تفكر و ذهن دارد ريشه

  . ذهن، نيازمند بحث در زمينة ارتباط ذهن و جسم است
تاً وسيعي در علوم مختلف همچون روانشناسي، سيبرنتيك، آموزش و انفورماتيك شناخت مجسم با تنوع نسب

  . يابد معنا و كاربرد مي
معناي رياضيات . اصطلاح رياضيات متجسم از ذهن و شناخت متجسم نشأت گرفته و تابع قوانين آن است

اين نظريه . و متعالي نيست رياضيات متجسم، رياضيات مطلق. يابد متجسم نيز در راستاي همان قوانين قوام مي
گرايي اجتماعي يا پست مدرنيسم رياضيات را محصول و مخلوق تعاملات پوياي بشر با جهان  همچون ساخت

گرايي تأكيد بر مراحل شناخت از  داند، مشخصه نظريه ذهن متجسم در رياضيات نسبت به نظريه ساخت واقعي مي
انين منطقي رياضيات با قوانين موجود در طبيعت و جهان واقع ارتباط قو. طريق جسم و طبيعت بدني انسان است

وجه تمايز اساسي بين رياضيات مجسم و ديگر . مورد پذيرش اغلب ديدگاههاي فلسفي در رياضيات است
ها  ديدگاههاي فلسفي رياضيات اين است كه از ديدگاه ذهن مجسم، منطق فضا ـ مكاني، مقدم و منطق مجرد دسته

از سويي، نظرية فلسفي . د و اين درست ضد ساختار منطقي فرض شده در رياضيات صوري استباش تالي آن مي
سرشت و  ملاصدرا روح و جسم و متعاقباً ابعاد متافيزيكي و فيزيكي ذهن و جسم مادي را در هم تنيده، هم

ذهن و جسم، اعتقاد به وحدت وجود و رد دوآليسم . داند كه يكي بستر خلق و رشد ديگري است يكپارچه مي
                                                

 گروه رياضيات ،ت علمي دانشگاه شهيد بهشتييأه: احمد شاهوراني  ∗

 دانشجوي دكتراي آموزش رياضي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران: بهناز ساويزي  ∗

 هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه، گروه رياضيات: طيبه حجاري  ∗



 
از نظر نويسندگان، . داند ورزي در قلمروي يكي را شديداً وابسته به غور در قلمروي ديگري مي مطالعه و انديشه

اي جديد در علوم شناختي است و نيز با رياضيات متجسم بعنوان  فلسفه و آراء ملاصدرا با ذهن متجسم كه نظريه
اين . ط تنگاتنگي دارد و در بسياري وجوه قابل قياس استاي نوين در رياضيات از برخي جهات ارتبا فلسفه

  .نوشتار سعي در مقايسه بين اين دو نظريه دارد
  

    



 
  علم و ادراك  در حكمت متعاليه

                                                           
  *عيسي نجم آبادي

  
ث علم و ادراك است كه بعنوان بعدي از شناسي در فلسفه اسلامي، بح يكي از مهمترين مباحث شناخت

مسئله علم و ادراك تا زمان ملاصدرا جنبه ماهيتي داشت، بر اين اساس قدما . گردد ابعاد شناختي تلقي مي
؛ اما ملاصدرا براي اولين بار علم و ادراك را از باب »العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل«گفتند  مي

وي مبحث علم را جزء مباحث وجود . شناسي بوجود آورد صل جديدي در معرفتماهيات خارج كرد و ف
شود،  آورده است، بر خلاف سيستم مشائي كه علم در طبيعيات، به تبع بحث نفس آورده مي) عوارض وجود(

زيرا بر مبناي حكمت متعاليه، علم نه تنها . شود در حكمت متعاليه اين بحث از امور عامه فلسفه تلقي مي
اي از وجود و حتي عين وجود و يا مساوق آن است و همانند وجود امري  رض وجود، بلكه خود نحوهعا

انتقال علم به متن وجود و ملازم با اين، تحول در تعريف علم كه آن را به صورت حاصله از . مشكك است
است با انتقال علم از  كردند از جمله مهمترين ابتكارات ملاصدرا در بحث علم و ادراك شيء نزد عقل بيان مي

سنخ ماهيت به سنخ وجود، علم چيزي جز هستي حاضر در نفس نيست، زيرا صورت ذهني نيز به تبع هستي، 
بنابرين معلوم بالذات، وجود صورت ذهني و معلوم بالعرض، ماهيت آن است و . يابد در نفس حضور مي

ه به مبناي ملاصدرا در باب علم كه معتقد با توج. دوم معلوم بالعرض است  آنچه در خارج است در مرحلة
بايد . است از سنخ وجود است و در تمامي انحاء ادراكات، وجود صورت علمي، معلوم بالذات نفس است

موضوع . گفت كه نظريه تجريد از عوارض و حالات مادي كه در بين حكماي مشا رواج داشت مردود است
راك شده و رابطه ادراك با شخص ادراك كننده مورد توجه علم و ادراك از جهت رابطه ادراك با شيء اد

است با توجه به تعريف علم به تمثل حقيقت شيء، يا حضور ماهيت شيء در نزد مدرك همواره با اشكال 
معروف اجتماع جوهر و عرض مواجه بوده است و به آراء گوناگوني منجر شده است، كه به تفصيل بيان 

  .شود مي
صدرا نشئة غير مادي است به همين جهت همه مراتب ادراك و شناخت را اعم از نشئة علم از نظر ملا

احساس، تخيل و تعقل از سنخ وجود مجرد تصور كرده و هر يك از مدركات احساسي، تخيلي و تعقلي را با 
نفس مدرك متحد و از يك سنخ دانسته است و علم و معلوم بالذات همان وجود نوري ادراكي است كه 

گانه احساس، تخيل و  ملاصدرا بر مبناي اين تقسيمات سه. با وجود مادي و عوارض آن متباين استبالذات 
تعقل و اينكه علم و ادراك هم از سنخ وجود است يعني با توجه به اين سه عالم ادراكي نفس به سه عالم 

رتبة وجودي خويش نفس در عالم عقل در بالاترين م. وجودي معتقد شده است عالم حس، خيال و عالم عقل
تواند هر يك از  قرار دارد و محيط بر مراتب مادون خويش است و اين نفس با حركت جوهري خود مي

                                                
 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته فلسفه غرب دانشگاه اصفهان  *



 
شود در ادامة  عوالم را پشت سر گذارد و به عالم عقل برسد كه در اين صورت قادر به اتحاد با عقل فعال مي

ظرية قيام صدوري صور ذهني به نفس بحث به نحوة قيام صور حسي و خيالي به نفس انسان و اينكه ن
اي از عرفان و حاصل تفكر پويايي ملاصدراست، اشاره خواهيم كرد و نيز نظرية مظهر بودن نفس نسبت  ثمره

به صور عقلي و همچنين سخن ملاصدرا در باب انحاء ادراكات، نقش عقل فعال در ادراكات حسي، خيالي و 
خيالي و مظهريت آن نسبت به صور عقلي را بررسي  نظر وي در باب مصدريت نفس به صور حسي و

در پايان به ثمره بحث علم و ادراك در حل معضلاتي كه فلاسفه قبلي نتوانستند در صدد تبيين . خواهيم كرد
  .آن برآيند، اشاره خواهيم كرد

  
   



 
  نگاهي به انديشه غياث الدين منصور  دشتكي

                                                           
  آقايي شهرستاني معصومه حاجي  

  
در زمان شاه . سالگي از علوم زمان خويش فارغ گشت ۲۰الدين منصور از اعاظم حكما بود كه در  غياث

.طهماسب صدر اعظم بود كه استعفاء كرد و به شيراز بازگشت  

كه » مكتب شيراز«جرياني به نام توان صاحب مكتب بشمار آورد اما بايد گفت  الدين منصور را نمي غياث
  .الدين منصور به اوج خود رسيد بين قرون هفتم تا نهم بتدريج شكل گرفته بود با ظهور غياث

را به وضوح هر چه » مكتب شيراز«الدين منصور در حكمت است خصوصيات  اما عمدة اهميت غياث
اي كه در  دوره» دورة فترت«دانست نه » قريبدورة ت«را بايد » مكتب شيراز«. توان يافت تمامتر در آثار او مي

آن عناصر حكمت متعاليه از جمله حكمت اشراق، حكمت مشا، عرفان نظري، كلام، تفسير معارف بلند شيعي 
الدين  اند و اين امر در آثار غياث به يكديگر نزديك شده و سرانجام در حكمت متعاليه به وحدت رسيده

  .منصور كاملاً هويداست
شتر آثارش به تعديلي بين مكتب اشراق و حكمت مشا، همت گماشته و آن دو را با هم مطرح او در بي

كرده است و بر همة آثار مشائيان تسلط كامل دارد و آنها را تدريس كرده و بر آنها شرح و حاشيه نگاشته 
  .است

ش روش اشراقي را نمونه آنهاست اما در عين حال، در آثار شفاو   اشاراتحواشي و شروح متعدد او بر 
. پاس داشته است و به ادعاي خود او بعضي از امور و حقايق را از راه كشف و شهود بدست آورده است

و در كتاب . شيخ اشراق نگاشته خود گوياي تسلط او بر مكتب اشراق است هياكل النورشرحي كه بر 
خود را بيان داشته كه با آراء مشائيان و  در حدود سي مسئله فلسفي و آراء جديد الدقايق مجليو  الحقايق  مرآة

  .اشراقيان قبل از او متفاوت است
را در هيجده سالگي نگاشته است كه نبوغ عظيم  اشراق هياكل النورالدين كتاب  مشهور است كه غياث

لكوت المقدس المنصور المؤيد من عالم الم«از او بعنوان  اسفارملاصدرا نيز در . دهد الدين را گواهي مي غياث
  . كند ياد مي» السماء غياث اعاظم السادات و العلماء

   
  
  
  

  


